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نتاشدهیلتحلینگیبه میجاند. اکهدهدینشان تضعیندهايفرایشگویندر و یفحذف

سا .اندداشتهبیشتربسامدیندهافرایراز

.درجتضعیف،حذف،همگونی،بهینگی،نظریۀبهبهانی،گویش:هاواژهکلید

مقدمه.1

بهبهـان.پـردازدمیبهبهانیگویشدرمتداولفرایندهايبرخیتحلیلوتوصیفبهحاضرپژوهش

شهرستانیکی حدوديهااز و است خوزستان جمعیکصداستان نفـر یـنااهـالیدارد.یـتهـزار

گو به گویششهر در که خود آنیمحلیشخاص مـ»یببِون«به مـشـودیگفتـه .کننـدیصـحبت

بس ایاريتلفظ در واژگان استانیناز شهرهاى در آنچه با بـههايشهر بوشـهر و رود،کـارمیفارس

دارد. بهـرههدفمنـدمصاحبۀانجامومیدانیروشازهادادهآوريجمعبرايپژوهشاینمشابهت

گـویشدربارةهاییکتابونامهپایانمانندمکتوبمنابعازهادادهازبرخیاینبرعلاوه.استبرده

درنیـزگویشـورعنـوانبهواستبهبهاناهلنیزمقالهنگارندگانازیکی.اندشدهاستخراجبهبهانی

هـايواژههـا،دادهآوريجمـعازپـس.نمایـدمیتاییدراهادادهصحتوداشتهنقشپژوهشاین

اندشدهتحلیلبهینگینظریۀدرشناختیواجلحاظبهوشدهآوانویسیدقتبهنظرمورد.

پژوهشپیشینۀ.2

آنهـاازمـوردچنـدمعرفیبهقسمتایندرکهگرفتهصورتهاییپژوهشبهبهانیگویشدربارة

،»بهبهـانیگـویششناختیزبانتوصیفوبررسی«خود،نامۀپایاندر)1371(معماري.پردازیممی

بـههالیـديمیـزانومقولـهنظریـۀچارچوبدر،)1389(استشدهمنتشرنیزکتابقالبدرکه

آواهـايتوصـیفبـهفقطوکندنمیاياشارهواجیفرایندهايبهاماپردازد؛میگویشاینبررسی

عنـوانبـهرا»بهبهـانیگـویشدرفعـلسـاختمانتوصیف«)1373(بهروز.پردازدمیگویشاین
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وشـناختیواجتحلیـلوبررسی«در)1374(مرتضوي.استکردهانتخابخودپژوهشموضوع

)1385(گرامـی.پـردازدمـیبهبهانیگویشهايواجمعرفیوبررسیبه»بهبهانیگویشدستوري

و نقش و فعل دستگاه توصیف شناسهمکانبه پیوسـتقرارگرفتن ضـمایر فعلـی، وۀهاي شخصـی

بهبهان گویش در آنها ومـییروابط نظـر از متعـدييپـردازد. یـا زمـانلازم در افعـال هـايبـودن

گذش و حال افعـالدستوري صـرف براي را دستوري متفاوت الگوي دو شناسـهبـهته، هـايلحـاظ

ارا جدا فاعلی ضمایر حتی و پیوسته شخصی ضمایر یا وندها میئفعلی، شـامله اول الگـوي دهـد.

) لازم (يهازماندرافعال متعدي و گذشته) و مـیزمـانحال درحـال) آنهـا صـرف در کـه شـود

الگويساخت از نظر، مورد میهاي پیروي مشترکی متعـديدستوري افعال شامل دوم الگوي کنند.

میزماندر شناسـهگذشته افعـال، ایـن صـرف در اول الگوي برخلاف پیوسـتهشود. ضـمایر هـا،

فاعلی ضمایر و مییخاصۀوستیناپشخصی کار گـویشربه کـه اسـت شده باعث ویژگی این ود.

از گویشبهبهانی آید."یوارگت"ساختيداراهايجمله شمار به

نظريچارچوب.3

دادبـرون_داددرونسـاختارکـهاستشناسیواجبنیادمحدودیتهاينظریهجملهازبهینگینظریۀ

:2004(کارتیمکتوسطآنکلیانگارة).1388:35خان،جنبی(دارد زیـرنمـودارصورتبه)10

:استشدهارائه

گزینـهتعـداديشـده،دریافـتداددرونیـکاز(GEN)زایشـگریـامولـدانگاره،اینبراساس

(Cand)خـاصزبـانِبـهوابسـتهآنهـاترتیبکههاییمحدودیتارائۀباارزیاب.کندمیتولیدرا

رامرتبـهبـالاهـايمحـدودیتکـهايگزینهپایان،درودهدمیقرارمحکموردراهاگزینهاست،
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دادبـرونیاگزینهعنوانبهباشدکردهتخطیمرتبهپایینهايمحدودیتازاستممکنوکردهاغناء

بازنمـایی«معـادلترتیـببـه»دادبرونوداددرون«اصطلاحاتگفتتوانمی.کندمیانتخاببهینه

ماننـدهـاگزینـهوزایشـگریامولد.باشندمیزایشیشناسیواجسنتدر»آواییبازنماییوزیرین

تولیـدرقیـبهـايگزینـهازايمجموعـهداددرونیـکازوکنندمیعملگونهریاضیرابطۀیک

Prince(باشـدنهایـتبـیتوانـدمـینظـريلحاظبههاگزینهتعداد.شودمی and Smolensky,

1993: مولـد،ازحاصـلهـايگزینـهمجموعـهازوداردگونـهریاضیکارکردينیزارزیاب.)7

.دهدمیارائهونمودهانتخابخاصزبانبرمبنايرابهینهدادبرونیاگزینۀ

بهینـهگزینـۀموجود،هايمحدودیتتحتکهستهاگزینهازیکیدادبرونواقع،در«

شـدهارائـههـايگزینهازبهینهدادبروناستخراجبرايارزیابمعیار.شودمیمحسوب

بـرکـهاستدارينشانوپایاییهايمحدودیتازايمجموعهزایشگر،دستگاهتوسط

ارزیـابهـايمحـدودیتبنـابراین،.شـوندمـیتعریـفتلـویحیهـايجهـانیاساس

متفاوتدیگرزبانبهزبانیازبهینهدادبروناستخراجبرايآنهاترتیبولیاند،جهانی

هـايزبـانشناسـیواجداري،نشـانوپایـاییهـايمحـدودیتترتیبنتیجه،در.است

هـايمحـدودیتترتیـبچگـونگییعنیشناسیواجاساساً.کندمیتوصیفرامختلف

نظریـۀ).1388:39خـان،جنبی(»بهینهدادبروناستخراجمنظوربهدارينشانوپایایی

(گیردمیبردرراشناختیواجعمدةمحدودیتدوبهینگی کهپایاییمحدودیت)الف:

محـدودیتدیگـرعبـارتبـه.اسـتبافـتبهحساسقاعدةساختاريتغییربرناظر

گفتـارتولیـدسـطحدرزیرسـاختیبازنماییساختاريتغییرعدمباارزهمپایایی

(33همـان:(دارنـدگـرایشآنبهگفتاريبهینۀارتباطبرايزباناهلکهاست )ب).

.اسـتبافتبهحساسقاعدةیکساختاريتوصیفبرناظرکهدارينشانمحدودیت

دركوتولیـدسـطحدرواجـیزیرسـاختدارنـدتمایلزبانهرگویشورانواقع،در
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بنـابراین.باشـدالوصـولسـهلوسـادهنشـودمختلگفتاريارتباطکهجاییتاگفتار،

دارنشـانالگـويیـکعنوانبهساختاريتوصیفنقضباارزهمدارينشانمحدودیت

).33همان:(است

هادادهتحلیلوارائه.4

دربهبهـانیگـویشدردرجوحـذفتضـعیف،همگـونی،مانندفعالواجیفرایندچندادامهدر

.شوندمیتحلیلبهینگینظریۀ

همگونی.4-1

در)1384:152(شـناسحـق.دنیاسـتهايزباناغلبدررایجواجیفرایندهايجملهازهمگونی

ازايپـارهدیگـريهمخـوانبـاهمنشـینیدرهمخـوانیـکگاهی:نویسدمیهمگونیتوصیف

رامجـاورهمخـوانآوایـیهايمشخصهآنجايبهودهدمیدستازراخودآواییهايمشخصه

«نویسدمی)1385:167(کامبوزیازعفرانلوکرد.پذیردمی واحـدبـهواجیواحدیکهمگونیدر:

یـانـاقصصـورتبـهاسـتممکنهمگونی.»شودمیشبیهمشخصهچندیایکدردیگر،واجی

رادیگـرهمخـوانهـايمشخصـهتمـامهاهمخوانازیکیکاملهمگونیدر.گیردصورتکامل

بلکـهشـوند،نمیهمانندکاملاًهمخواندوناقصهمگونیدراما.شودمیآنمانندعیناًوپذیردمی

.پذیردمیرادیگرهمخوانهايمشخصهبرخیهاهمخوانازیکی

»لبی«تولیدمحلمشخصۀدرهمگونی.4-1-1

ا همگونیندر مشخصnايیغهتیشومیخی،نوع تولۀدر همخـوانیدمحل خـودلبـیِبا از بعـد

م اشودیهمگون حتیهمگونین. و تکواژ دو در هجا، دو مرز در هجا، درون در دومـرزیمعمولاً

میزنواژه فرا1385:171کامبوزیـا،زعفرانلـوکـرد(افتدیاتفاق در]n[یشـومیخیهمگـونینـد).
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تولۀمشخص دهانیدمحل همخوان گویِبا در خود از بـرایجرایاربسیبهبهانیشبعد یـناياست.

دادهعنوانبهدینفرا :شودمیارائه1جدوليهانمونه

جا1جدول همخوانnیشومیخيجابهmیشومیخیگزینی. از قبل بافت یلبيهادر

فراهايیتمحدود رخداد در دادهیهمگونیندمفروض :ازعبارتند1جدولهايدر

AGREEيدارنشانیتمحدود [place]:همگـونیتمحـدودینا تولیـدمحـلمشخصـۀیبـر

(جـم،یواجيواحدها دارد نظـارت محـدود1388:68مجـاور AGREEیت). [place]عامـل

فرا مشخصیهمگونیندرخداد تولۀدر است.یدمحل

واجیصتشخيبرا:IDENTREL[place]یاییپایتمحدود هـدفیـاشوندههمگونیواحد

واج واحد بایاز همگونیدمنبع، وقوع جهت بـرایبتوان کـرد. مشـخص ازیـنايرا منظـور

محدودیگريدیتمحدود نام رهـشیاییپایتبا بـه اسـتفادهIDENTREL[place]حسـاس

همگونشودیم وقوع از مشخصیعنیرو،یشپیکه تولۀگسترش بـهايیغهتیشومیخیدمحل

دهان زکندیمیريجلوگيبعدیهمخوان همگونیرا؛ تولهايیدر واجید،محل يدارایواحد

مدهانیرهشِ غالب تولشودی، محل واجیدو واحد به را یعنـیدهـانی،رهـشبدونیخود

مپیشیشومیخ گسترش خود، د70(همان:دهدیاز عبـارت بـه محـلیهمگـونیگـر،). در

.افتدمیاتفاقپسروصورتبهیدتول
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IDENTیـاییپایتمحـدود [place]:واجـ واحـد دارادرونیچنانچـه ]F[+ۀمشخصـيداد

واج واحد برونیباشد، در آن نمتناظر واجـ]F[+ۀمشخصيدارایدبایزداد واحـد اگر و یباشد،

دارادرون واج]F-[ۀمشخصيداد واحد برونیباشد، در آن نمتناظر -[ۀمشخصـيدارایـدبایزداد

F[:همان) بنابرا69باشد تولیهمگونفرایندین). رتبهیلبیدمحل دادیرزيبندبا :شودمیهنشان

][place] >> IDENT [placeRELAGREE [place] >> IDENT
رتبهيبرا برونيبنداعمال انتخاب و بهبالا درونینهداد يتابلودر/onbad/داداز

:شودیماستفاده1

Input: /onbad/ AGREE
[place]

IDENTREL

]place[
IDENT-IO
[place]

a. [onbad] !*
b→ [ombad] *
c. [ondad] !* *

همگون1يتابلو مشخصbباnیشومیخی. تولۀدر واژةیدمحل »گنبد«در

[-ss-]به[-st-]یتوالدرتولیدشیوةمشخصۀدرهمگونی.4-1-2
گو مقایبهبهانیشدر فارسیسهدر ]-ss-[صـورتبـه]-st-[یهمخـوانیتـوالی،رسمیارمعیبا

سا]t[واكیبايیغهتانسداديهمگونیازناشیفراینداین.شودیمیدتول واكیبـايیغـهتیشـیبا

[s]ا در همگونیناست. تولشیومشخصۀینوع انسدادیشیسایدة گسـتردهپیشـروصورتبهيبه

کامبوزیاکرد(شودیم داده1385:177،زعفرانلو گـو2جـدوليهـا). یـنایـدمؤیبهبهـانیشاز

هستند:یندفرا

فرا2جدول بیهمگونیند. گوssصورتبهstیتوالینکامل یبهبهانیشدر
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ساtايیغهتيانسدادیهمگونیندفرآ محـدودsايیغـهتیشیبا تعامـل دریـرزهـايیتحاصـل

است:ینگیبهیۀنظر

AGREEدارينشانمحدودیت [cont]:بايهـاهمخوان هجـا دو مـرز در لحـاظبـهیـدمجـاور

مشخص محدودعلاوه.باشندهمانند]یوسته[پۀارزش یـاییپایتمحـدودیـکوجـود،فوقیتبر

پيضروریگاهیجا بر ناظر تا همگونیشرواست منبعیبودن و ايیغـهتیشیساهمخوانِبودنِباشد

sتضم اینرا :شودیمیفتعریرزصورتبهیتمحدودینکند.

IDENTپایاییمحدودیت – σ1 [cont]هجـايدردادبـرونوداددرونمتناظرواجیواحدهاي

.باشندیکسان]پیوسته[مشخصۀارزشلحاظبهبایداول

IDENTیاییپایتمحدود [cont]محـدود بـا تقابل AGREEيدارنشـانیتدر [cont]قـرار

واحدها درونیواجيدارد. برونمتناظر و باداد [پبهیدداد ارزشمشخصۀ بـودهثابـت]یوستهلحاظ

.نکنندتغییرو

:استزیرشرحبهمحدودیتسهاینبنديرتبه

][cont] >> IDENT [cont1σ–AGREE [cont] >> IDENT
شـدهارائـه2جـدولهـايدادهازنمونهعنوانبه/baste/̯بستهǝواژةهايمحدودیت2تابلويدر

.است
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Input: /bas.te/ AGREE
]cont[

IDENT – σ1
]cont[

IDENT
]cont[

a. [bas.te] !*
b. [bat.te] !* *
c.→ [bas.se] *

تبد2يتابلو واژة]-ss-[به]-st-[یتوالیل. »بسته«در

ــابلو ت مشخصــ]t[و]s[يهــاهمخــوانهمگــونیعــدمیــلدلبــهaینــۀگز2يدر یوســتهپۀدر

AGREEیتمحدود [cont]و نقضکرده کنـاریتخطـدلیلبهازاینرورا رقابـت دور از مهلـک

گزشوندمیگذاشته رعایتمحدودیناbینۀ. محـدودیـترا امـا اسـت، یعنـیمسـلط،یتکـرده

IDENT – σ1 [cont]و نقضکرده بـاوکـردهعملپسروصورتبهیشرو،پیهمگونجايبهرا

نهایتخطینا در است. شده رقابتحذف دور از محـدودیـناغنـاياباcینۀگزیتمهلک یتدو

برونبه بهعنوان .شودمیانتخابینهداد

2جـدولهـايدادهمشـابهآنهـادرموجودهايمحدودیتوفرایندنوعلحاظبه3جدولهايداده

.هستندواکدارمتوالیهايهمخوانکهتفاوتاینباباشند،می

فرا3جدول دریهمگونیند. گوzzصورتبهzdتوالیکامل یبهبهانیشدر
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Input: /naz.dic/ AGREE
]cont[

IDENT–
σ1 [cont[

IDENT
]cont[

a. [naz.dic] !*
b. [nad.dic] !* *
c.→ [naz.zic] *

تبد3يتابلو واژ]-zz-[به]-zd-[یتوالیل. »یکنزد«ةدر

تابلو ۀمشخصـدرAGREEیهمگـوندارينشـانمحدودیتنکردناغناءعلتبهaینۀگز3يدر

مرحلـۀدروداردمهلـکتخطی̯،نزدیکǝواژةدر]-zz-[به]-zd-[توالیدر]یوسته[پیدتولشیوة

گزشودمیخارجرقابتدورازاول در همگـونشـده،انجامهمگونیbینۀ. جهـت جـايبـهیامـا

تخطوکردهعملپسروصورتبهیشروپ محدودشدهمهلکیمشمول توسط مسـلطیـاییپایتو

IDENT- σ1 [cont]اشودمییمهجر در رفتهینو کنار رقابت دور از گزستامرحله بـاcینـۀ.

محدودياغنا ویتدو محدودیتخطیکاول تغیاییپایتدر بـر کـه درونییـراتسوم بـهداداز

بهبرون دارد، نظارت است.ینهبهدادبرونعنوانداد شده انتخاب

تضعیففرایند.4-2

انـدامدوترتیـببـهآنهـادرکهاستشدهشناختههمخوانیتولیدي1بستنوعسهشناسیواجدر

)الـف:شـودمـیبـازترواجـیواحـدهايبسـتیـاگیرشدرجۀوشدهدوریکدیگرازتولیدي

فراینـدطـیهـاسایشـی)ب.کننـدمیمسدودگیرشفرایندطیدرراهواجریانمسیرهاانسدادي

حالـتدرهاناسوده)ج.کنندمیایجادنوفهوسایشهواجریانمسیردروهستندبازکمیگیرش

بسـتازآزادانـههـاسایشـیبـامقایسـهدرهواجریانوندارندنوفهگیرشفرایندطیدرواکدار

1 stricture
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سایشـیــناسودهǝمحورراستايدرراستبهچپسمتازآواییتغییرات.کندمیعبورتولیدي

ــچـپبـهراسـتازــپیوستاراینعکسمسیردرآواییتغییراتوتضعیففرایند̯انسداديـ

نامیـدهتقویـتانسـدادي،بـهسایشـییـکتبدیلمثلاًآوا،یککردنقوي.شودمینامیدهتقویت

وکمتـرايماهیچـهنیـرويازکـهطـوريبـهاست؛موسومتضعیفبهفراینداینعکسوشودمی

,Kenstowicz؛1383:43(بروغنـی،اسـتبرخـوردارتـريآزادانـههـوايجریان 1994: 35;

Crystal, 2003: , 143.(

کهمیاظهارکرشنر دیـرشیـاوگرفتگـیدرجـۀدرکـاهشهمانهاهمخوانبرايتضعیفدارد

چندیفتضع.است بیگاهجایندر بسامد میشتريبا ایرخ از:یگـاهجایندهد. عبارتنـد بـ1هـا ین.

واکه پا2؛دو جا3؛هجایانۀ. بیشـترتولیـدياندامدومیانفاصلۀتضعیففراینددرواژه.یانپایگاه.

,Kirchner(گرددمیکمتراندامدومیانفاصلۀتقویتفراینددراماشود؛می 1998: 3(.

,vيهاهمخوانتضعیف.4-2-1 f, bغلت wبه
,bغیرخیشومیلبیهايهمخوانتضعیففرایند fغلتبهآنهاتبدیلو]w[گـویشچنـدیندر

کامبوزیـا،کرد(شودمیمشاهدهایرانی دربهبهـانیگـویشدرفراینـدایـن).1385:208زعفرانلـو

واکـهازپـسمحـیطدرآنهـاهمـۀوشـودمیمشاهدهواکهدوبینوهجا،پایانۀواژه،پایانبافت

.هستندمشترك

هجاپایانۀوواژهپایانمحیطدر)الف
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,fهايهمخوانتضعیف.4جدول bبهwواکهازپسمحیطدر

واکهدوبینمحیطدر)ب

واکهدوبیندرلبیهايهمخوانتضعیف.5جدول

درهاییمحدودیت :ازعبارتندشوندیمیدهدتضعیففرایندکه

,v{یرخیشـومیغلبیهايهمخوان:LAZYیفتضعدارينشانمحدودیت f, b{پا واژه،یـاندر

بیانپا و واکهینهجا لبوبروندکاربهتوانندنمیدو همخـوانایـنجایگزین]w[نرمکامییغلت

محها میطدر واکه از .شودیپس

LAZY:
AGREEدارينشانمحدودیت [F]:افتادةهايواکهaوɑمشخصـههجـاهسـتۀدرموجود در

لبافراشتهوینپسهاي غلت واکشوندمیهمگونwنرمکامییبا به مینپسۀو یلتبـد]o[یـانیو

.شوندیم
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مشخصیدباهجاهستۀهايکهوا افراشتهپسینهايهدر باشند:همگونو

]AGREE [F:

محدودیتمحدوداینIDENT[son]:پایاییمحدودیت با تقابل هـروقـرارداردLAZYیتدر

,v{هـايهمخـوان.کنـدمـیجریمـهدادبـرونتـاداددرونازرامشخصهتغییرنوع f, b{يدارا

تبد1گرفتهۀمشخص در و غلتیلهستند ازااندشده2رساwبه ییـرتغیـاییپایتمحدودیناینرو،.

مشخص [+-[ۀاز به جررسارسا] را .کندیمیمه]

]IDENT [son:
واکـهتغییـرِگونـههر:IDENT[F]پایاییمحدودیت در جریمـهراهجـاهسـتۀهـايمشخصـه

.کندمی

IDENT [F]
غلتگرفتهلبیيهاهمخوانیفتضعیندفراةکنندیینتبیرزيبندرتبه است.]w[به

LAZY >>AGREE [round] >> IDENT [son] >> IDENT [F]
.دهدمینشانراشدهارائههايدادهنمایندةعنوانبه»تب«واژةهمگونیوتضعیففرایندزیرتابلوي

Input: /tab/ LAZY AGREE
[back[

IDENT-IO
]son[

IDENT-IO
]back[

a. [tab[ !**

b. [taw[ * !* *

c.→[tow[ * * *

»تب«واژةدر]w[غلتبه/b/انسداديهمخوانتضعیف.4تابلوي

1 obstruent
2 sonorant
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همخـوانبهبهـانیگـویشدر.باشدنداشتهپایانهکهاستهجاییمطلوبهجايبهینگینظریۀدر

,bیلبۀگرفتهاي f, vپاتوانندینم پایاندر بیانۀواژه، بافت در و داشـتهینهجا حضـور واکـه دو

تابلوازاینرو،باشند. جا4يدر در گرفته همخوان تعجـبیانـهپایگـاهحضور علامـت و سـتاره دو

گرفتکهمعنااینبهکند؛یمیافتدر همخوان پاbیلبۀحضور تخطیاندر محسـوبیواژه مهلک

مگزینهاینوشودیم خارج رقابت دور پایانـۀجایگـاهدررسـاهمخوانکهايگزینهدر.گرددیاز

نمیتخطاماشود؛میجریمهستارهیکدارد،حضورهجا حساب به رقابـتوآیـدیمهلک دور از

نم دبه.شودیخارج بیگر،عبارت رقابت گزیندر تولینه،چند که جایـدهرکدام در یانـهپایگـاهآوا

ب تولیشتربيهاستاره،بطلبدیشتريکوشش که کدام هر جایدو همان در کمتـریگـاهآوا يکوشـش

ستاریازن باشد تـابلوینرو،ااز.کندیمیافتدرجریمهعنوانبهيکمترةداشته ]b[همخـوان4يدر

انسداددرجۀبا بي،بست همـراهشـودمـیاعمـالآنتولیـدبرايیشتريکوشش بـه سـتاره دو و

در تعجب کوشـشناسـوده،بسـتدرجۀبا]w[نرمکامیلبیغلتطرفیاز.کندیمیافتعلامت

ازیکوداردیازنیدتوليبرايکمتر نتیافتدرLAZYیتحدودمستاره اسـت. ینکـهایجـهکرده

گزaینۀگز دو با رقابت میگردینۀدر گزشودیحذف رقابت در کـدامcوbهايینه. هـر یـککه

محدود از AGREEدارينشـانیتمحـدودادامه،در.اندکردهیافتدرLAZYیتستاره [F]در

گز دو گزیینتعیگردینۀرقابت است. عدمبهbینۀکننده بـاۀهسـتواکۀیهمگونیترعاعلت هجـا

مشخصwغلت داده]F[نمادباتابلودرکهافراشتگیوپسینهايهدر تخطـشده،نشان یمرتکب

گزمهلک و برونبهمحدودیتینایترعایلدلبهcینۀشده بهعنوان مینهداد .شودیانتخاب

شـدگیپسـینوافراشـتهرساشـدگی،ازاعـمهـامشخصهدرتغییرهرگونهپایاییهايمحدودیت

پـایینهـامحدودیتنوعاینکهآنجاییاز.کنندمیجریمهدادبرونتاداددرونازراواجیواحدهاي

.شوندنمیرقابتدورازگزینهحذفبهمنجرهستند،مرتبه
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ساɢيانسدادتضعیف.4-2-2 هجاپایانۀخوشۀدرxیشیبه

تضعیکییشدگیشیسا موارد رویفاز واکـه از پـس بافـت در اغلب که دریمـياست و دهـد

زبانیبرخ ازاز اسـت. شده مشاهده درها عبـرجملـه ,Kenstowicz(يایـهطبريزبـان 1994:

همخوان)35 گروه ,p[يانسداديهادو t, k[و][b, d, gمحـ جفـتیطدر بـه واکـه، از پـس

,f[متناظرشانيهایشیسا θ, x[و]v, ð,Ɣ[فارسیمیلتبد زبان در برخـیشوند. گـویو یشاز

محـ/ɢ/واکـداريمـلازيانسـداد،)1389پیریایی،(بروجرديجملهازیرانیايها ازیطدر پـس

به خوشواکه اول عضو سایانه،پاۀعنوان دادهشـودیمـیلتبـد]x[واكیبـيمـلازیشـیبه يهـا.

گو6جدول مفراینداینیبهبهانیشاز نشان :دهدیرا

تضع6جدول ساɢيانسدادیف. پاxیشیبه هجایانۀدر

جدولدادهیشتربیبررس در م6ها ازɢيمـلازيانسـدادیوقت،دهدینشان قبـل و واکـه از پـس

مانندیبۀگرفتيهاهمخوان ,s]واك f, t, ʃ, tʃ]م سایرد،گیقرار یلتبـدxواكیبـيملازیشیبه

دیم عبارت به ایگرگردد. فراین، رعایشدگیشیسایندنوع جهت تـوالیتدر در1ییرسـایاصل

هجاقانونیترعایایانهپایهمخوانۀخوش توال2مجاورت در هجا دو مرز همخـوانيهـایدر یدو

شود.یمیدهد

1 sonority sequencing principle
2 syllable contact law
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بـهشـود؛میمشخصتابلودرLAZYنمادبافرایندایندرشدگیaسایشیتضعیفمحدودیت

انسدادطوري ازقبـلوواکـهازپـسمحیطدرxواكبیملازيسایشیبهɢواکداريملازيکه

.شودمیدیدهگرفتههايهمخوان

مشخصــیهمگــوندارينشــانمحــدودیت بــۀدر همخــوانینواك عضــو نمــادیدو بــا

AGREE[voice]استشدهدادهنشان.

مشخصـهدرتغییـردارند،نظارتدادبرونبهداددرونازتغییرگونههربرکهپایاییهايمحدودیت

جرپیوستههاي را واك برخوردارنـد؛پـایینرتبـۀازهـامحـدودیتاینکهآنجاییاز.کنندیمیمهو

ندارند.نظرموردنتیجۀدرتأثیري

ایینتبيبندرتبه محـدودیندفراینکنندة بـه توجه AGREEيدارنشـانیتبا [voice]ا یجـاددر

مشخصیهمگون قرارۀدر و محـدود[واك] IDENTیـاییپایتداشـتن [voice]بـه آن برابـر در

است:یرزیبترت

LAZY; AGREE [voice] >> IDENT [cont]; IDENT [voice]
.استشدهارائه»سقف«واژةمورددرآنهايمحدودیتوشدگیسایشیفرایند4تابلويدر

fɢInput: /sa/
LAZY AGREE

][voice
IO-IDENT
]cont[

IO-IDENT
]voice[

]fɢa. [sa !** *

][saxf→b. * * *

تبد5تابلو ساɢدارواكيملازيانسدادیل. همخوان xواكیبيملازیشیبه

تابلو دلaینۀگز5يدر اسـت.راLAZYیتمحدود]ɢ[انسداديتضعیفعدمیلبه کرده نقض

اسـت،پایانـهفاقـدکـهشـودمـیمحسـوببازهجاییمطلوبهجايبهینگی،نظریۀدرکهآنجااز
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دودریافـت.کنـدمـیدریافـتسـتارهیـکآنشدةتضعیفوستارهدوپایانهدرانسداديحضور

محـدودیتازتخطـیدررقابتدورازنظرموردگزینۀحذفموجبتعجبنشانباهمراهستاره

درشودمیبالارتبههاي گزیتمحدود. همگـونیتخطـدلیـلبهaینۀدوم، عـدم مشخصـیدر ۀدر

هـايمشخصـهدرتغییـرپایـاییهـايمحدودیت.کندمیدریافتجریمهعنوانبهستارهیکواك،

.کنندمیجریمهدادبرونبهداددرونازراواكوپیوسته

تضع4-2-3 کام/c/يانسدادیف. غلت ]j[یبه

پـسمحـیطدر]j[کامیغلتبهشدنتبدیلبهزیاديتمایل/c/کامیانسداديبهبهانیگویشدر

فراینـدنـوعایندهندةنشانبهبهانیگویشاز7جدولهايداده.داردواژهپایانجایگاهدرواکهاز

.هستندتضعیف

ــه/c/انســداديتضــعیف.7جــدول ــاندرواکــهازپــسمحــیطدر]j[کــامیغلــتب واژهپای

Input: /xɑc/ LAZY AGREE
[back]

IDENT-IO
]son[

IDENT-IO
]back[

a. [xɑc] **!
b. [xɑj] * *! *
c.→[ xaj] * * *

تضع6يتابلو کام/c/يانسدادیف. غلت واژة]j[یبه »خاك«در
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واژةيانسدادیشدگغلتیندفرا6يتابلو در م»خاك«را ینـدفرابنـدي،رتبـهایـندر.دهدینشان

انتهایکاميانسدادیشدگغلت محـدوديدر با دادهLAZYۀرتبـبـالايدارنشـانیتواژه نشـان

گز است. محدودیلدلبهaینۀشده اغناء درLAZYیتعدم ازیافتبا تعجـب علامت و ستاره دو

م خارج رقابت گزیدور تضعbینۀشود. ناسودةیکاميانسدادیفبا جا]j[به واژه،یـانپایگـاهدر

مقا انسدادیسهدر همخوان کمتر]c[یکاميبا توليکوشش ازایـازنیددر محـدودینـرودارد؛ یت،

LAZYحدود تا دريرا با و است کرده مـیـکیافـتاغناء ادامـه رقابـت بـه امـایسـتاره دهـد.

رتبیتمحدود همگونAGREEۀبالا غلـتۀواکی، غلـت بـا مشخصـیکـامهجـا راینپسـۀدر

ازایترعا است. درینرو،نکرده تعجب علامت با همراه بیافـتستاره رقابـت دور از و یـرونکـرده

فراcینۀگز.رودیم عملکرد پایفتضعیندبا همگونیانههمخوان مشخصـیِو در غلـت بـا ۀواکـه

بهکردهیترعاراAGREEوLAZYيهایتمحدودین،پس بـرونو بهعنوان محسـوبینـهداد

محـدودشـویم IDENTیـاییپاهـايیتد. [son]وIDENT [back]تغ هرگونـه بـر ییـرکـه

درونيهامشخصه از واکه و برونهمخوان تا گزداد دارد، نظارت بـارراbینۀداد گزیـک cینـۀو

جر بار دو د.نکنیمیمهرا

حذففرایند.4-3

سـتزبانازبسیاريدررایجواجیفرایندهايجملهازحذف واحـدچنـدیـایـکآندرکـههـا

دربارةزعفرانلوکرد.شودمیحذفگفتارزنجیرةدرواجی «نویسـدمـیحـذففرایندکامبوزیا در:

تعـدادازوشـوندمـیسـادههمخـوانیـکحـذفبـاهمخوانیهايخوشهمعمولاًپیوستهگفتار

.اسـتتقابـلدردرجبـاحـذف.شـودمیکاستهواکهیکحذفباهجایی،چندکلماتهجاهاي

:1385(»شـودحـذفکلمه»پایانی«یاو»میانی«،»آغازي«جایگاهازواجیعنصریکاستممکن
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یکـیذیـلهـايدادهواسترایجبسیارفرایندهايجملهازبهبهانیگویشدرحذففرایند.)267

.دهندمینشانگویشایندرراحذفهاينمونهاز

همخوان4-3-1 حذف .nواک از پاɑۀبعد واژهیاندر

خیشـومیایـن.شـودمیحذفبهبهانیگویشدرɑواکۀازپسواژهپایانمحیطدرnخیشومی

هـايگـویشبرخـیدرفراینـدایـن.شـودمـیتبدیلuبهɑواکۀافراشتگیموجبحذفازقبل

گـویشاز8جـدولهايداده).1383:53بروغنی،(استفعالنیزسبزواريگویشجملهازایرانی

:هستندفراینداینبرشاهديبهبهانی

خیشومیحذفسپسوايتیغهخیشومیازقبلɑافتادةواکۀافراشتگی.8جدول

گو میانیپاnیبهبهانیشدر حذف مفرد کلمات اغلب در تکـواژشـود،یکه شـدن اضـافه هنگـام

مجدداً/ɑ-/جمع غدر، میرپایانیموضع خیآشکار درواقع، برخnیشومیگردد. ایدر نـوعیـناز

بهواژه مها همخوان ایزنیانجیعنوان ایمـیفـانقـش گـوفراینـدیـنکنـد. وي،دلـوارهـايیشدر

ازهايیشگو خراسان قااستان سبزوارینیجمله میزنيو کامبوزیـاکـرد(شودیمشاهده ،زعفرانلـو

بروغن1385:273 داده1383:54ی،و گو9جدوليها). هستند:ینایدمؤیبهبهانیشدر مدعا
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خ9جدول آشکارشدن وندافزاییدرnشدهفحذیشومی.

ا وقوع واکـهNOCODA-nيدارنشانیتمحدودیندفراینعامل از iوɑ،uیدةکشـيهـابعـد

خ همخوان وجود که پا/n/یشومیاست در مـیانهرا محـدودکنـدیمنـع حـذفیـاییپایت. ضـد

MAX-IOا مقابل حذفیتمحدودیندر هرگونه و دارد جریقرار تـابلوکنـدیمـیمـهرا در 7ي.

فراهايمحدودیت در واژ/n/حذفیندموجود است.شدهدادهنشان»نان«ةدر

Input:
/nɑn/

NO
V[low]N

NO
CODA-n

IDENT-IO
[high]

MAX-IO

a. [nɑn] *! *

b.→[nu] * *

c. [nun] *! *

واکواژهپایاندر/n/خیشومیحذف.7تابلو ارتقاء از uبهɑۀپس

درجفرایند.4-4

در.کنـدمـیاضـافهزنجیـرهیـکدرجدیـدسـاختاريعنصـریـککـهاستکلیمفهومیدرج

هشـتمیانآنبهکهشودمیدرجواژهیکدرواجیعنصریکشناسیواج
در.شـودمـیگفتـه1̯

1 epenthesis
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دوبـینواکهیکیاشود،̯هاواکهالتقايمانعتاشودمیدرجواکهدوبینهمخوانیکفرایند،این

یـاهجـادومیـانمرزدرعناصراینازآنجاکه.بشکندراهمخوانیخوشۀتاشودمیدرجهمخوان

ازودارنـدتعلـقواجازتـربـزرگواحـدهايبـهشوند،میآشکارکلمهدوبینگاهیوتکواژدو

کامبوزیـا،کرد(̯روندمیشماربهنواهازمرةدررواین بهبهـانیگـویشدر).1385:273زعفرانلـو

.شوندمیارائهادامهدرکهداردوجوددرجفرایندازمواردي

غلت4-4-1 درج کام[w]ینرمکامیلبهاي. واکهالتقايدر[j]یو

گو اضافهیبهبهانیشدر معرفههنگام پسوند انتها]ocu-[سازشدن خـتمییهااسميبه واکـه به که

التقایريجلوگيبراشوند،یم میـکهـاواکـهياز مـیـانجیغلـت اصـطلاحشـودیدرج در کـه

درهـاواکـهالتقـايازجلـوگیريبـرايهشـتɑمیاندرج.شودیمیدهنامهشتیانمیشناسواج

هـايغلـت.شودمیتلقیطبیعیامريشناسیزباندروافتدمیاتفاقهاگویشوهازبانازبسیاري

]j[و]w[باشـدمرکبـیواکـۀیـاباشدافراشتهمجاور،واکۀدوازاولواکۀکهشوندمیدرجآنگاه

نـوعبراسـاسهـادادهازاینـرو،).1385:274زعفرانلوکامبوزیـا،کرد(استافراشتهآندومجزءکه

اولاندشدهتقسیمگروهسهبهفرایند گروه وشـوندمـیخـتمهمخـوانبـهکـههستندهاییاسم.

دومشودمیاضافهآنهابه]ocu-[معرفهپسوند گروه ,uماننـدپسـینواکۀبهکههستندهاییاسم.

o, ɑآیـدمـیپدیـدتکـواژدومرزدرواکهالتقايمعرفه،پسوندافزودنهنگامدروشوندمیختم.

واکمتناسبwنرمکامیلبیغلتازاینرو، براۀبا سـومگـروه.شـودمیدرجواکهالتقايرفعياول

واکهاییاسم به که ,iمانندیشینپۀهستند e, aمعرفـه،پسـوندافـزودنهنگـاموشـوندمـیختم

چنآیدمیپدیدتکواژدومرزدرواکهالتقاي در کامی،بافتین. واکـjیغلت با جهـتۀمتناسب اول

.شودمیدرجتکواژدومرزدرواکهالتقايرفع
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افزودن10جدول واژه]ocu-[معرفهپسوند. همخوانيهابه به مختوم

واژه]ocu-[معرفهپسوندافزودن.11جدول واکيهابه به ینپسۀمختوم

واژه]ocu-[معرفهپسوندافزودن.12جدول واکيهابه به یشینپۀمختوم

التقاییهانمونهیچکنستو مياز همخوان درج و تحلیباسـکزبـانازیانجیواکه مـورد قـراریـلرا

و ب«:نویسدمیداده غلتیناز ه]w[و]y[دو آن میخوانم، بهشودیانتخاب پسـکه یـاینلحـاظ

واکنبودیشینپ باشدۀبا مشترك خود از تـوالدهدیمیحتوضوي.»قبل صـورتبـههـاواکـهیکه

)V+V(واجبه افزودنهستندیدارناپایلحاظ يالتقـاموجـب،باسـکیزبـاندرمعرفهپسوندو

م چنگرددیواکه در مخواهمیتی،وضعین. بیانجین غلتیناز بـاشویمانتخاب]w[و]y[دو د.
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ا به اسامینکتوجه واکیه میشینپیاپسینۀبه درۀواکـینـدفرایـنادرشوند،یختم دوالتقـاياول

بنابراباشدمیغلتنوعکنندةتعیینواکه باین. شده درج مشخصـبهیدغلت واکـینپسـۀلحاظ ۀبـا

خود از ,Kenstowicz(»باشدیکسانقبل 1994: 22-23(.

نظر چارچوب محـدودینگـیبهیـۀدر کفاDEPوONSET،MAXیتسـه بـرایـتاز يلازم

میندفرایینتب همخوان گوینبیانجیدرج در هستند. برخوردار واکه وغلـتبـینی،بهبهانیشدو

نشـانهـايیتمحـدودازاینـرو،.شـودمیدیدهنیزپسینمشخصۀدرهمگونیفرایندپسوندواکۀ

محدویزنIDENTیاییپاوAGREEداري سه تـابلویتبه در شـد. خواهـد اضـافه ،8يفـوق

برونهاگزینهداد،درون گو»یقالآن«عبارتدادو نشـانآنهايمحدودیتباهمراهیبهبهانیشدر

.استشدهداده

Input: /xo.li.+o.cu/ ONSET AGREE
[back]

MAX
-IO

DEP-
IO

IDENT-
IO [back]

a. [xo.li.o.cu] *!

b. [xo.li.jo.cu] *! *

c.→ [xo.li.ja.cu] * *

d. [xo.li.cu] *!

e. [xol.cu] **!

کام8يتابلو غلت درج التقاjی. اسميدر گروه در قال«یواکه »یآن

تابلو تکواژيالتقادلیلبهaینۀگز8يدر دو مرز در بالارتبـیتمحدود،واکه و را»آغـازه«ۀمسـلط

ا با و ازیتخطیننقضکرده گزشودمیحذفرقابتدورمهلک در درجواکـهالتقـايbینـۀ. بـا

کام یغلتjواک است لازم اما شده؛ مشخصـoۀبرطرف در معرفـه پسوند در ]ینپسـ-[ۀموجود
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کام غلت شود.jیبا نمـادیهمگوندارينشانمحدودیتازاینرو،همگون تـابلودرAGREEبـا

مbینۀگزوشدهنقض خارج رقابت دور گزشودیاز در کـامباiینۀ. غلت واکـهالتقـايjیدرج

همگون و شده غلتۀواکینبیبرطرف و مشخصـjپسوند ازینپسـۀدر اسـت. گرفتـه صـورت

درجیـاییپاهـايیتمحـدودیطرف نمـادداددرونهـايمشخصـهتغییـرعـدموDEPضـد بـا

IDENT-IOشده نتیريتـاثهسـتند،مرتبـهپـایینهامحدودیتاینکهآنجاییاز.اندنقض یجـهدر

گز دویکیبترتبههرکدامeوdهايینهندارند. واجیو یتمحـدودکـهدارندشدهحذفواحد

داراMAX-IOحذفضدپایایی و کرده نقض رقابـتهستندمهلکیتخطيرا دور از دو هر و

م .شوندیخارج

جدول واژه12در ش«مانندییهادر جامه، میشه،لانه، دانـه، درج»یشـهتینه،سـیلـه،شـانه، از پـس

کام واکینبjیغلت تکواژ، آنیشپةافتادۀدو همگـونقبل،هجايدر،از اثر غلـتیدر یکـامبـا

افراشتهیک واکدرجه به و شود.یمیلتبدeیانیمۀشده

نتایج.5

ا فرایندر بررسیف،تضعی،همگونهايیندپژوهش درج و همگـونیحذف مشخصـیشدند. ۀدر

تول دهانيایغهتیشومیخینبیدمحل همخوان بهیو آن از دبعد پسرو ایمیدهصورت و یـنشـود

بیمیندفرا هجا، درون همگـونینتواند رود. کـار بـه واژه دو مرز و تکواژ دو مرز در هجا، دریدو

توالیدتولیوةش بـه]-zz-[به]-zd-[و]ss[به]st[یهمخوانيهایدر هجـا دو مـرز در معمولاً

پ میشروصورت فرایاتفاق خیندافتد. پايایغـهتیشومیحذف ازیانـۀپایـاواژهیـاندر پـس هجـا

,ɑيهاواکه i, uپسوندهایمیدهد افزودن با اما جمعییشود؛ مجـدداًخیشومی،مانند شـده حذف

م تضعیآشکار لبb،f،vۀگرفتيهاهمخوانیفگردد. غلت محـwینرمکـامیبه ازیطدر پـس
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پا در فرایانواکه، از واژه و تمایندهاییهجا که کـمیلاست غیکوشـبـه گفتـار دریرسـمیـردر

میبهبهانیشگو نشان نتایرا مـدسـتهبـیجدهد. نشـان همخـواندهـدیآمـده مـورد در هـا،کـه

تضعیندهايفرا و ایفحذف سایشگویندر به بهایندفرایرنسبت تمایشـتربسـامد بـهیـلدارد.

تضع و اصلیفحذف فرایکوشکمبا دارد. نسـبت زبان گـویـجراینـدهايدر دریبهبهـانیشدر

نظر توصینگیبهیۀچارچوب ویفقابل جهـانیـناهـايیافتـههستند مـورد در بـودن،یپـژوهش

محدودیاريبس تأییآراواجيهایتاز مورد مییدرا .دهدیقرار
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